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 Literary-Cultural ادبی ــ  فرھنگی
 

  ي,نی لبيبـــــــــــــــــج

  ٢٠١٣ دسمبر ١۵برلين ــ 

  

  

  

  
  

  

 فرامَرزابوالقاسم 0ھوتی، شاعری 

   )مچارقسمت ( 

  

  :باشدماندنی (ھوتی ميترين ترجمۀ بجارناسيونال، معروفسرود انت
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 برخيز ای داغ لعنت خورده،

 !دنيای فقر و بندگی

 جوشيده خاطر ما را برده

  به جنگ مرگ و زندگی

 دازيمبايد از ريشه بران

 کھنه جھان جور و بند،

 گه نوين جھانی سازيم، آن

  چيز گردند ھيچ بودگان ھر

 

 روز قطعی جدال است،

  آخرين رزم ما

 انترناسيونال است

  نجات انسانھا

 ما نبخشد فتح و شادی بر

  خدا، نه شاه، نه قھرمان

 با دست خود گيريم آزادی

 در پيکارھای بی امان

 تا ظلم از عالم بروبيم

 خود آريم بدست،نعمت 

 دميم آتش را و بکوبيم

  که آھن گرم است تا وقتی

 روز قطعی جدال است،

  آخرين رزم ما

 انترناسيونال است

  نجات انسانھا

 

 تنھا ما، تودۀ جھانی

 اردوی بيشمار کار

 داريم حقوق جھانبانی،

  نه که خونخواران غدار
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 د وقتی رعد مرگ آوررَّ غُ 

 بر رھزنان و دژخيمان

 م،  بر ما سراسردر اين عال

  تابد خورشيد نور افشان

 

 ،روز قطعی جدال است

  آخرين رزم ما

 انترناسيونال است

   نجات انسانھا

 

*****  

  

که در بن بست  -١٩١٢ تھران، اپريل - اين شعر را سروده باشد  نی بايست(ھوتی بيشک زما

  :کرده استحساس مينزوی اسخت تنھا و مُ  "قUبان"راه  زيسته و خويشتن را درسياسی مي

  

 

 روزی كه دنيا را درون خون ببينم وش آنـــــای خ

 ردون را در آن، وارون ببينمـاين فضا را خون و گ

 ون نديدمـــــغير از خه كه تا امروز، اندر دل ب من

 !خون ببينم  تنھا،  ،ه كه اندر ديدهبِ   بعد از اين ھم،

 ؟؟ا چون بمانمــــست، اينجا ستان زشتاناين جھان بُ 

 ت، اين را چون ببينمسا انـــــــاين زمين زندان نيك

 ؟وانمـــــــانسان بخ صورتاً  چند حيوان سيرتان را 

 ان دون ببينمــــــــــــــــــــمردم  را بدست چند دنيا 

 دوست دشمن  دھر ناكس، چرخ خائن، خلق نادان،

 ؟چون بمانم، چون بخواھم، چون بسازم، چون ببينم

 شود در شرق برپا، البته روزی ميUبـــــــــــــــانق

 روز را، اكنون ببينم ی آنـــــــــــــــــآرزو دارم ول

 زندگانی هدو روز  اندر اين  وتی،ـــــــــاشكی (ھك

  !ون گلگون ببينمـــــــز خ يا   يا نبينم اين جھان را،

 

*****  
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 ، مولوی، بيتاب، واصل، پژواک، رابعه ویر مبنای اشتھار آنھا در ميھن سنائچکامه ھای زير ب

 ... استاد رحيم بخش، ساربان و احمد ظاھر، ھای دلنشينِ آھنگ پيوند بيش از ھمه به دليل وجامی 

  :اين ترانه ھا، برگزيده شده اندبا 

  

 ام دل منــو الھــــــت نام  ای      و آرام دل منـــــــدرد ت ای 

 ر جام دل منر تو پُ ـــمھ از       و سرانجام دل منـــــــــياد ت

 کام دل من جھان، وصلت ز

 ويران نکنم را ــــــــت پيمان       را پنھان نکنمــــــمن عشق ت

 ر تو دريغ از جان نکنمــــبھ      من پيمان نکنم  وـــت  با غير

 فغان نکنمخشمت و اه جان ب

 امگفتار تو تۀ ــــــــــــدلسوخ      امتو که من بيمار تو ی ـــدان

 اميار تو  من  ار منی،ـــتو ي      امرفتار تو باختۀ انــــــــــــج

 امديدار تو  رـــــــــمنتظ  من

 کنار بستر من  به ن ـــــبنشي      م ای دلبر منرَ ـــــبَ ه ب باز آ 

 دو چشمان تر من  به  رـبنگ      ، سر مندامان نهــگير و ببر

  ر من، ای دلبر منـــــای دلب

 

*****  

 


